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حادثه ها

قتل گروگان هنگام فرار
 از چنگ گروگان گیر

شــرق: مردی میان ســال که از ســوی فردی  �
گروگان گرفته شــده بود، هنگام فرار از دست او 
هدف گلوله قرار گرفت و کشــته شــد. مأموران 
وقــوع  جریــان  در  وقتــی  بندرانزلــی  پلیــس 
گروگان گیــری در منطقــه غازیان قــرار گرفتند، 
به سرعت خود را به محل حادثه رسانده و سعی 
کردنــد گــروگان را که مردی ۴۵ ســاله بود، آزاد 
کننــد. این مرد وقتی مأمــوران را دید، فرصت را 
برای فرار مناسب دید، اما هنگام گریختن از چنگ 
گروگان گیر مســلح از سوی او هدف گلوله سلاح 
شــکاری قرار گرفــت. مأموران بعد از مشــاهده 
این صحنه به ســمت مرد مسلح تیراندازی و او 
را از ناحیــه پا زخمی کردند. بعــد از آن معلوم 
شد مرد ۴۵ ســاله جانش را از دست داده است. 
متهم نیز به بیمارستان منتقل شد تا بعد از مداوا 
تحت بازجویی قــرار بگیرد و انگیزه او از ارتکاب 
این جنایت مشــخص شود. سرهنگ جوانمردی، 
فرمانــده انتظامی شهرســتان بندرانزلی، درباره 
این پرونده گفت: علــت و انگیزه متهم در اقدام 
به گروگان گیری در دســت بررسی است و نتیجه 
پس از تکمیل شدن تحقیقات پلیس اطلاع رسانی 

خواهد شد.

رهایی محکومان
 به قصاص پس از ۲۴ سال

سرپرست شــورا های حل اختلاف استان قزوین  �
گفــت: یک محکوم به قصاص پس از ۲۴ ســال از 
چوبه دار رهایی یافت. حجت الاسلام والمســلمین 
حیدری گفت: ســال ۷۵ در منطقه الموت شــرقی 
اســتان قزوین در یک درگیری متأســفانه نوجوانی 
۱۶ ســاله توســط دو نفر به قتل رســید که پس از 
رسیدگی قضائی متهمان به قصاص نفس محکوم 
شــدند. او در ادامه افزود: در این ســال ها خانواده 
اولیای دم با وجود وساطت معتمدین محلی اعلام 
رضایت نکردند که در نهایت پرونده اردیبهشــت ماه 
به شــورای حــل اختلاف حــوزه قضائــی الموت 
شــرقی ارجاع شــد و به حول و قــوه الهی پس از 
تلاش بی وقفه اعضای این شورا، خانواده مقتول از 

قصاص محکومان گذشت کردند.

اعتراف سارقان مسلح به قتل
اعضای ســه باند ســرقت مســلحانه بعد از  �

دســتگیری به ارتکاب یک فقــره قتل نیز اعتراف 
کردنــد. ســردار ســید محمد صالحــی، فرمانــده 
انتظامی استان خوزســتان در تشریح این خبر اظهار 
کرد: به دنبال وقوع چند فقره ســرقت مسلحانه در 
جاده های مواصلاتی ماهشــهر موضوع در دســتور 
کار مأمــوران پلیس آگاهــی قرار گرفــت. او افزود: 
کارآگاهان اعضای ســه باند سارقان مسلح و جرائم 
خشن را شناسایی و آنها را در مخفیگاهشان دستگیر 
کردند. ســردار صالحی بــا بیان اینکــه متهمان در 
تحقیقات اولیه به ۹ فقره سرقت مسلحانه به عنف، 
یک فقره قتل و دو فقره سرقت پلاک خودرو اعتراف 
کردند، تصریح کرد: در بازرســی از مخفیگاه سارقان 
سه قبضه سلاح کلاشــینکف به همراه ۶۳ عدد تیر 
جنگی، دو قبضه سلاح وینچستر به همراه ۶۱ فشنگ 
مربوطه، تعداد دو قبضه سلاح ساچمه ای، دو رشته 
دســتبند فلزی و یک دســتگاه بی سیم دستی کشف 
شــد. این مقام انتظامی افزود: در ادامه بازرســی ها 
از مخفیگاه متهمان مقــدار زیادی محموله و اموال 

مسروقه کشف شد.

رخداد

کشف ۵۰ فقره  سرقت
شرق: سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ  �

از دستگیری یک سارق حرفه ای خودرو و لوازم خودرو 
و کشــف ۵۰ فقره ســرقت خبر داد. سرهنگ ضرغام 
آذین گفت: با شکایت های مکرر چند نفر از شهروندان 
در خصوص ســرقت خودرو در محدوده های شــمال 
غرب تهران تیمی از مأموران ســرکلانتری دوم پلیس 
پیشگیری تهران مســئولیت پرونده را بر عهده گرفتند. 
او با اشــاره به اینکه در تحقیقات میدانی مشــخص 
شد ســرقت ها به دســت یک ســارق حرفه ای انجام 
شــده است، عنوان کرد: در شاخه دیگری از تحقیقات 
پلیسی، چهره متهم شناسایی و مشخص شد او یکی 
از ســارقان سابقه دار اســت که بارها با همین عنوان 
مجرمانه روانه زندان شــده اما هر بار پس از طی دوره 
محکومیت و آزادی به ســراغ ســرقت رفته اســت. 
ســرکلانتری دوم پلیس پیشــگیری تهران ابراز کرد: 
بلافاصله محل های تــردد و پاتوق های احتمالی این 
متهــم تحت کنترل و نظــارت در آمد و در نهایت یکی 
از پاتوق هــای او در محدوده کلانتــری ۱۳۹ مرزداران 
شناســایی شــد و با هماهنگی های قضائی، مأموران 
طی عملیاتی ضربتی او را دستگیر کردند و به کلانتری 
۱۳۹ مرزداران انتقال دادند. این مقام انتظامی با بیان 
اینکه از مخفیگاه متهم یک دستگاه خودروی پاترول 
و ۳۰ عدد باطری سرقتی  کشف شد، ادامه داد: متهم 
به ۵۰ فقره سرقت خودرو و لوازم خودرو معترف شد. 
سرهنگ آذین خاطرنشان کرد: متهم برای اخذ دستور 
به مرجع قضائی معرفی شد و کشف جزئیات پرونده 

کماکان ادامه دارد.

۵ کشته در تیراندازی 
در ایلینوی آمریکا

در جریــان تیراندازی که در شــیکاگو آغاز و در  �
شهر همسایه آن «اوانستون» ایالت ایلینوی آمریکا 
بــه پایان رســید، پنج نفــر از جمله یــک نگهبان 
امنیتی کشته و دو نفر دیگر مصدوم شدند. پلیس 
ابتدا گزارشــی از تیراندازی در یــک داروخانه دریافت 
کرد. زمانی کــه مأموران پلیس به صحنه رســیدند، 
مظنون به یک رستوران در اوانستون گریخت و در آنجا 
یــک زن را به گروگان گرفت. ایــن زن مورد تیراندازی 
فرد گروگان گیر قرار گرفت و در حال حاضر بستری شده 
است. گروگان گیر که در جریان فرار چهار نفر را کشته 
بود، در درگیری با پلیس زخمی و بعدتر اعلام شد که 

در بیمارستان فوت کرده است.

۱۱ کشته در پی رانش زمین
 در اندونزی

دســت کم ۱۱ نفر در پی وقوع دو حادثه رانش  �
زمین در اندونزی کشته شــدند. در پی بارش شدید 
بــاران و وقوع دو حادثه رانش زمیــن در جزیره جاوا 
در اندونزی دســت کم ۱۱ نفر کشــته شدند، همچنین 
نیروهای امــداد و نجات در تلاش بــرای یافتن دیگر 
حادثه دیدگان احتمالی هستند. با وقوع این دو حادثه 
چندین پل تخریب و مسیر ارتباطی به چندین روستا در 
جاوا مسدود شده است. نیروهای امداد در تلاش برای 
یافتن حادثه دیدگان هستند اما برای برداشتن گل و لای 
و امدادرسانی به تجهیزات بیشتر نیاز دارند. سخنگوی 
مرکــز ملی مدیریت بحران اندونزی اظهار کرد: بارش 
شدید باران موجب وقوع اولین حادثه رانش زمین شد 
و دومین حادثه زمانــی رخ داد که نیروهای امداد در 
تلاش برای خارج کردن قربانیان از محل اولین حادثه 
بودند. وقوع رانش زمین در اندونزی از جمله حوادث 
شایع اســت؛ چراکه جنگل زدایی و حفاری معادن به 

ناپایداری وضعیت خاک کمک کرده است.

شرق: سه مرد که برای سرقت از طلافروشی مردی جوان، او را ربوده و به 
قتل رسانده بودند، پای میز محاکمه رفتند.

به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل زن جوانی بــه مأموران خبر داد 
شوهرش گم شده اســت. او گفت: شوهرم طلافروش است. او هر روز سر 
ظهــر به خانه می آمد، با هم غذا می خوردیم و دوباره بعد ازظهر ســر کار 
می رفت. موقع آمدن شــوهرم که شــد، به او زنگ زدم، اما همسرم گوشی 
را جواب نداد. هرچه با شــوهرم تماس گرفتم، خبری از او نشــد و تلفنش 
خاموش شــد. به مغازه اش رفتم دیدم کرکره پایین اســت و خبری هم از 

شوهرم نیست.
مأموران بعد از گفته های این زن به مغازه مرد گم شده به نام کاوه رفتند 
و متوجه شــدند درِ مغازه قفل و کرکره پایین کشــیده شده است. مأموران 
پلیس دوربین های مداربســته اطراف را بررسی کردند و متوجه شدند کاوه 
در حال قفل کردن مغازه بوده که دو مرد به سمتش رفتند و او را سوار یک 
ون که آرم اورژانس اجتماعی داشــت، کردند. در تصاویر مشخص بود دو 
مرد بعد از چند دقیقه برگشــتند، در مغازه را باز کردند، داخل رفتند و بعد 

با ساکی از مغازه خارج شدند.
وقتی مأموران شــماره پلاک ون را بررســی کردند، متوجه شدند پلاک 
متعلق به یک پراید اســت که صاحبش سرقت آن را چندی پیش گزارش 
داده اســت. چند روز بعد از این حادثه گزارشــی به پلیس رســید، مبنی بر 
اینکه یک جســد در اطراف کهریزک پیدا شده است. زمانی که مأموران به 
کهریزک رفتند، متوجه شدند مشــخصات جسد با آنچه درباره مشخصات 
کاوه گفته شده، یکسان است. همسر کاوه برای شناسایی جنازه احضار شد 
و جســد شوهرش را شناسایی کرد. او به مأموران گفت: شوهرم مرد بسیار 

خوبی بود. من اصلا نمی دانم چه کسی این کار را کرده است.
وقتی مأموران تحقیق کردند، به یکی از اقوام کاوه رسیدند. آنها متوجه 
شــدند تلفن همراه یکی از اقوام همســر کاوه به نــام حامد در آن منطقه 
فعال بوده اســت. وقتی حامد بازداشت شــد، به قتل اعتراف کرد و گفت 
به همراه دو نفر دیگر به نام های ســعید و سینا مرتکب قتل شده است. او 
توضیــح داد: ما قرار بود کاوه را بدزدیم و طلاهایش را برداریم. اصلا قصد 

قتل نداشتیم.

حامد در ادامه گفت: من می دانستم کاوه طلافروش است و وضع مالی 
خوبی دارد؛ به همین  دلیل با ســینا و سعید که دوستم است، صحبت کردم 
که با هم ســرقت کنیم و آنها هم قبول کردند. ســینا برادرزن ســعید بود. 
قرار بود من جای طلافروشی را نشان بدهم و آنها سرقت کنند. روز حادثه 
با لباس های موجهی به طلافروشــی رفتیــم و خودمان را مأمور اورژانس 
اجتماعی معرفی کردیم و گفتیم درباره همســر ســابق کاوه چند ســؤال 
داریم. کاوه هم بدون اینکه مقاومت کند، با ما آمد، اما در ون که نشستیم، 
متوجه شــد دروغ گفته ایم و قصد ســرقت داریم؛ به همین دلیل داد و فریاد 
راه انداخت و مقاومت کرد. سعید آمپول بیهوشی به کاوه تزریق کرد، بعد 
ســینا کلید را برداشت و وارد مغازه کاوه شــد و طلاها را دزدید. ما از شهر 
خارج شدیم. می خواستیم کاوه را جایی رها کنیم و برویم که متوجه شدیم 
او مرده اســت. چون ســینا به او آمپول بیهوشــی زد، او مُرد. ما اصلا فکر 

نمی کردیم با آمپول بیهوشی کسی بمیرد.
بعــد از اعترافات حامــد دو متهم دیگر که به شهرســتان دیگری فرار 
کرده بودند، شناســایی و بازداشــت شــدند. با صدور کیفرخواست پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه 
رســیدگی به این پرونده ابتدا کیفرخواست علیه هر سه متهم خوانده شد. 
ســپس اولیای دم در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شدند. 
در ادامــه متهمان یک به یک در جایگاه قــرار گرفتند و اعترافات اولیه خود 
را تکــرار کردند. در ابتدا حامد در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من به خاطر 

نســبت فامیلی کــه با مقتول داشــتم، از وضعیت مالــی او باخبر بودم و 
به همین دلیل پیشنهاد سرقت دادم. سینا و سعید هم قبول کردند؛ اما قرار 
بــر قتل نبود. مــا آن روز یک ون را آماده کردیم و برچســب های اورژانس 
اجتماعی روی آن چســباندیم تا بتوانیم اعتماد حامد را به دست آوریم و 

او را سوار ماشین کنیم.
متهم گفت: قرار نبود او را بکشــیم. وقتی داخل ون کاوه سر و صدا کرد، 
سعید به او آمپول بیهوشی تزریق کرد تا آرامش کند و ما اصلا قصد کشتن 

او را نداشتیم. البته من فقط راننده بودم و در قتل هیچ نقشی نداشتم.
بعد از گفته های متهم اول دومین متهم، یعنی ســعید، در جایگاه قرار 
گرفت. او گفت: من از کرده خودم بســیار پشیمان هستم. من به هیچ وجه 
فکر نمی کردم آمپولی که به کاوه تزریق می شــود، کشــنده باشد. ما فقط 

خواستیم او را آرام کنیم.
او درباره اینکه چطور کاوه را راضی کردند ســوار ماشین شود، گفت: ما 
ظاهری موجه برای خودمان درست کردیم. لباس هایی پوشیدیم که باعث 
شد کاوه فکر کند ما واقعا از اورژانس اجتماعی هستیم و به خاطر مسائلی 
که با همسر سابقش داشت، به ســؤالات ما شک نکرد؛ به همین دلیل هم 
سوار ون شد و در آنجا بود که از او کلید مغازه را خواستیم که در این موقع 
شک کرد و خواست پیاده شود که جلویش را گرفتیم و آمپول تزریق کردیم.
متهم گفت: من از کارم پشیمان هستم، اما از اولیای دم درخواست دارم 
حرفم را باور کنند. من قصد کشــتن نداشتم و ما فقط به دلیل مشکل مالی 

که داشتیم، دست به این کار زدیم.
سپس ســینا در جایگاه قرار گرفت. او گفت: وقتی فهمیدیم کاوه مرده 
است، خیلی ترسیدیم و دیگر نمی دانستیم باید چه کنیم. راهی نداشتیم به 
جز اینکه جســد را دفن کنیم. من خیلی پشیمان هستم. از وقتی این اتفاق 
افتاده، زندگی من به طور کامل نابود شده است. من خیلی عذاب می کشم و 
از اولیای دم درخواســت دارم من را ببخشند. ما جسد را به سمت کهریزک 
بردیــم و همان جا رها کردیم. ما فقط طلاها را می خواســتیم، حالا هم از 

کرده خودمان پشیمان هستیم و درخواست بخشش داریم.
بعد از گفته های هر سه متهم و وکلای آنها هیئت قضات شعبه ۴ برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

اعتراف سارقان به قتل مرد طلافروش

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تیم های فوتبال اســپانیا- نشــانه مفعولی۱۰- وســیله 
بازی- مرتفع- نخســتین رئیس جمهور روســیه پس از 
فروپاشــی شــوروی ۱۱- نیاکان- غذایی نــرم و رقیق از 
آرد برنج ۱۲- مایع نوشــیدنی گازدار- بینی- اصطلاحی 

در فوتبــال ۱۳- عایدی- مــاه پاییزی- نوعــی زیر انداز 
۱۴- ضمیر بی حضور- کنایه از زمان بســیار قدیم است- 
تبعیــدگاه رضاخان ۱۵- مالی که در قبال آزادی کســی 

پرداخت شود- سر پا مانده- آهار. 
افقي:

 ۱- معنی و مفهوم- خجستگی- پنبه زن ۲- سرایت 
و پراکندگــی چیــزی- پــل قدیمــی روی زاینده رود- 
داخل شدن ۳- نوشین- بانوی انقلابی نهضت آزادی 
بخش الجزایر ۴- دســت پاچه و شتاب زده- هفته نامه 
طنز مرحوم کیومــرث صابری- توده مردم ۵- طرف- 
بی عرضه- بلدرچین ۶- شــهری در ایالت واشنگتن- 
پوشــاک ســر- مادر لــر ۷- تخلیه شــدن ذخیــره بار 
الکتریکی باتری- عالم دینی مســلمان- رنگ کاهش 
درد و تســکین بیمار ۸- در کبد تولید می شود- یکتا- 
گرز آهنی ۹- تاب و توان- عددی دو رقمی- بی خردی 
۱۰- حرف دهن کجی- ســازمان فضانــوردی آمریکا- 
خراب ۱۱- فاکس- رســاندن پیام بــه مردم- باب روز 
۱۲- اهل روســتا- بیمــاری عارضه بزرگ شــدن غده 
تیروئید- باتری ۱۳- ترس آور- مجموعه داســتان های 
کوتــاه از جلال آل احمد ۱۴- پــاک از تهمت- قطعی 
برای کتاب- نماهنگ ۱۵- امپراتور دیوانه روم- سیاره 

زحل- صورت اسامی.
عمودي :

۱- رنگ موی فوری- پشــتیبانی و حمایت- خصم 
۲- وضــع و حالــت چهــره- بخاری دیــواری- میوه 
۳- تخمک- دزد- خوش چهره ۴- کلید رحمت الهی 
اســت- غالب- عاجــز و درمانــده ۵- تنظیم کردن با 
در نظر داشــتن حالت مطلوب- از فرزندان آدم و حوا 
۶- ناسازگاری- تفســیرکننده- منقار پرنده ۷- ضمیر 
انگلیســی- شــهر تجاری و صنعتی ایالت جورجیای 
آمریکا- موتورســیکلت بدون دنــده ۸- باقی مانده- 
نهفتگــی- پایتخــت ژاپن ۹- ســخن درگوشــی- از 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: چهار ســارق مســلح کــه در نقش مأمــور اقدام به ســرقت 
محموله هــای غذایــی می کردنــد، در جریــان تحقیقــات تخصصی 
کارآگاهان پلیس آگاهی به دام افتادند و به جرائم خود اعتراف کردند.
به گزارش خبرنگار ما، روز بیستم آذر ماه پرونده ای با موضوع سرقت 
مسلحانه محموله مواد غذایی از کلانتری ۱۵۲ خانی آباد به اداره یکم 
پلیس آگاهــی تهران گزارش داده شــد. کارآگاهان در ابتدا از شــاکی 

پرونده که مرد جوانی بود، تحقیق کردند.
این مرد درباره نحوه وقوع ســرقت توضیح داد: ســاعت ۱۵:۳۰ روز 
۱۷ آذر با موتورســیکلت ســه چرخه باری در حال حمل محموله مواد 
غذایی بودم که در نزدیکی بلوار آیت االله ســعیدی ســه جوان سوار بر 
خودروی پراید ســفید رنگ تحت عنوان مأمــوران پلیس آگاهی جلوی 

راهم را گرفتند.
شاکی ادامه داد: سه مرد به بهانه اینکه محموله همراه من قاچاق 

است، دستبند فلزی به دستم زدند. سپس با تهدید اسلحه کلت کمری 
من را ســوار بر خودرویشــان کردند و یکی از آنها پشت موتور سه چرخ 
نشســت. این افراد من را به یک محل خلوت بردند و با انتقال محموله 
غذایی به خودرویشــان، رهایم کردند و گفتند بــرای پیگیری ماجرا به 
پلیس آگاهی تهران مراجعه کنم. من که تصور می کردم آن افراد واقعا 
پلیس هســتند، برای اثبات بی گناهی خــودم و قانونی بودن کالاها به 
پلیس آگاهی رفتم و موضوع را پیگیری کردم، اما در آنجا متوجه شدم 
اصــلا هیچ مأموری جلــوی من را نگرفته و آن افراد در واقع ســارقان 

مسلحی بودند که با اسم مأمور فریبم دادند.
کارآگاهان در تحقیقات میدانی موفق به شناسایی سارقان شدند. در 
ادامه مشــخص شد دزدان به این شیوه دو سرقت مسلحانه دیگر را در 
نقش مأمور پلیس انجام داده  و در این موارد نیز طعمه ها باور کرده اند 

این سارقان واقعا پلیس هستند.

در ادامــه تحقیقات پلیســی، شــماره پلاک خــودروی متهمان به 
 دســت آمد. بعد از شناسایی مالک خودرو، او با هماهنگی های قضائی 
در عملیاتی ضربتی دســتگیر شــد و به پنج فقره ســرقت مسلحانه با 

همدستی سه نفر از دوستانش اعتراف کرد.
مأموران در ادامه ســه متهــم دیگر را که در یــک انبار در منطقه 
یافت آباد پنهان شــده بودند، دســتگیر کردند و در بررسی های بیشتر 
اموال ســرقتی و محموله قاچاق بلبرینگ از مخفیگاه آنها به دســت 

آمد.
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثــاری، معاون مبارزه بــا جرائم جنایی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به اینکه کارشناســان ارزش ریالی 
اموال کشف شده را دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: 
متهمان برای تحقیقات بیشتر و شناسایی دیگر جرائم احتمالی شان در 

اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

شــرق: فردی که با افتتاح دفتر فــروش خودرو از 
۱۹۵ نفــر مبلغ ۱۰ میلیارد ریــال کلاهبرداری کرده 

بود، دستگیر شد. 
بــه گــزارش خبرنگار مــا، تعدادی از شــهروندان 
چندی قبل به کلانتری ۱۳۸ جنت آباد مراجعه و در 
اظهارات مشابه اعلام کردند، برای خرید خودرو به 
نماینده فروش یکی از خودروسازان مراجعه کردند 
و پس از واریــز مبالغی، در موعــد تحویل خودرو 
به نمایندگی رفتنــد؛ اما متوجه تعطیلی نمایندگی 
شدند و به دنبال آن مشخص شد نمایندگی صوری 

بوده است.
یکــی از شــاکیان گفــت: زمانی که بــرای عقد 

قــرارداد خرید خــودرو رفتم، همه چیــز طبیعی و 
قانونی به نظر می رسید. این شرکت تبلیغات زیادی 
داشــت و من هم از همین طریق با آن آشنا شدم و 
اعتماد کردم. بدون اینکه شــک کنم، مبلغ اولیه را 
واریز کردم و منتظر ماندم تا نوبتم برســد؛ اما وقتی 
فهمیدم این شرکت صوری بوده، واقعا شوکه شدم.
مأمــوران تیم عملیات کلانتری جنت آباد بعد از 
شــنیدن اظهارات مال باختگان بــا انجام رصدهای 
اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی دریافتند مدیر 
نمایندگی، یکی از مجرمان سابقه دار است و پیش تر 
با همین عنوان شــرکت های مختلف در شهرهای 
مختلف افتتاح و از شــهروندان کلاهبرداری کرده 

است. ســوابق این متهم نشان می داد او چند بار با 
همین اتهام دستگیر و زندانی شده است.

کارآگاهــان بــا تحقیقاتــی کــه انجــام دادند، 
مخفیگاه متهم را در محدوده جنت آباد شناســایی 
کردنــد و بعد از هماهنگی های قضائی توانســتند 
او را دســتگیر کننــد. در بازرســی از محل اختفای 
ایــن کلاهبردار ۲۰ گوشــی تلفن همــراه و چندین 

سیم کارت پیدا شد.
متهم بعــد از انتقال به کلانتری تحت بازجویی 
قرار گرفت و در حالی که راهی برای فرار از جرمش 
نداشــت، به ارتکاب کلاهبرداری اعتــراف کرد. او 
گفــت: بــا درج آگهی های متعدد با نــام و عناوین 

جعلی، ادعا می کردم نماینده قانونی شــرکت های 
خودروسازی هســتم. بعد از آن وقتی مشتریان به 
دفترم می آمدند، با ارائه مدارک جعلی اعتماد آنها 
را جلب و پس از دریافت وجه بابت فروش خودرو، 
در زمان مقرر نمایندگی را تخلیه و خط تلفن خود 

را خاموش می کردم و فراری می شدم.
ســرهنگ جلیــل موقوفــه ای، رئیــس پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ، از شناسایی ۱۹۵ شاکی در 
این پرونده خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش ریالی 
اموال کلاهبرداری شــده را ۱۰ میلیارد ریال محاسبه 
کرده اند و متهم پس از تشــکیل پرونده برای ســیر 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کلاهبردارى میلیاردى از خریداران خودرو

سرقت هاى مسلحانه تحت عنوان مأمور پلیس


